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شــامگاه سه شنبه آتشــی ســهمگین در دل 
بــازار مصلــی زبانــه کشــید. آتش چندیــن 
خواربارفروشــی در ایــن منطقه را ســوزاند، 
اما ســوزنده تر از اصل آتش ، رفتــار هیجانی 
تعــدادی از کســبه آســیب دیده بــود کــه به 
آتش نشــانان حمله کردند. در ایــن درگیری 
چند آتش نشان مصدوم شدند. اولین واکنش 
به این حادثه از ســوی شــهردار مشهد بود که 
شــبانه خودش را به محل رســاند و از نزدیک 
شاهد دلیری و تلاش بی وقفه امدادگران بود.

این حادثه که بعد از افطار و زمان تعطیلی بازار 
مصلی رخ داده بود،به آتش نشــانی مشــهد 
اطلاع رسانی شد. ساعت ۲۱:۳۳اولین گروه 
آتش نشانان همراه با ۲خودرو در محل حاضر 
شــدند و در ادامه نیروهای کمکی نیز خود را 
به محل حادثه رســاندند. اما ایــن تمام ماجرا 
نبود و آتش نشــانان تنها با غــول آتش رودررو 
نبودند، بلکه باید حمله چند مالک خشمگین 
از خسارت های گسترده را هم دفع می کردند.

 واکنش فوری شهردار مشهد
اولیــن واکنش به ایــن حادثه و حواشــی آن 
از ســوی محمدرضا کلایی، شــهردار مشهد 
مطــرح شــد. او در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت: «در مسیر بازدید شبانه از پروژه های 
در حال اجرا، آقای نعمتی مدیرکل حراســت 
شــهرداری مشــهد خبر از حریق گسترده در 
بخشــی از انبارهای خشــکبار انتهای بولوار 
مصلی داد؛ بازدیدها را کنسل و به سمت محل 
حادثه رفتم. هنگام رســیدن به محل حادثه، 
حریق تا حد زیادی کنترل شده بود و همکاران 
آتش نشــان درگیر دودگرفتگی شدید و کامل 
کردن اقدامات ایمنی بودنــد. انصافا بچه ها 
خوب عمل کرده بودند و شاید اگر کمی تعلل 
شده بود، همه انبارهای انتهای مصلی طعمه 
حریق می شد. بی نهایت از آن ها ممنونم. اما 
موضوعی که واقعا برایــم ناراحت کننده بود، 
گزارش همکارانم در آتش نشانی بود. واقعیت 
این است که ابتدا باورم نشد ولی بعد از تحقیق 
متوجه شدم که متأسفانه واقعیت دارد، ماجرا 
از این قرار اســت که فردی ساعت ۲۱:۳۱ با 
مرکز فرماندهی ۱۲۵ تماس می گیرد و خبر از 
حریق انبارها را می دهد. ساعت ۲۱:۳۳ یعنی 
دو دقیقه بعد ۲دســتگاه خودرو آتش نشــان 
به محل می رســند و با مشــاهده گستردگی 
حریق درخواست نیروی کمکی می کنند که 
۲۵خودرو از ۱۶ایستگاه مجاور ظرف ۶دقیقه 

بعد به محل می رســند. نکته ناراحت کننده 
اینکه مالکان محل و عوامل، زمانی که به محل 
می رســند و حجم بالای حریــق را می بینند 
با ادعای اینکه آتش نشــانان دیر رســیدند به 
ســمت همکاران ما حمله ور شــدند و به ویژه 
دو نفــر از آتش نشــان های باتجربــه آقایــان 
احمد صفائیان و امیر ناظرآبادی را به شــدت 
مورد ضرب و شتم قرار می دهند که متأسفانه 
تا این لحظه هنوز در اورژانس و مشغول مداوا 

هستند.
واقعا این اتفــاق را نمی توانم درک کنم؛ حتی 
به فرض اینکه همــکاران ما به هر دلیلی دچار 

تأخیر شــده بودند که این طور نبوده و نیروها 
ظرف دو دقیقه به محل حادثه رسیده اند، چرا 

چنین برخورد زشتی باید شکل بگیرد؟
متأســفانه مــوارد اهانــت از ســوی افــراد 
خســارت دیده بــه همــکاران ما زیاد اســت 
ولی اینکه این چنین ضرب و شــتمی شــکل 
بگیــرد، بی انصافی در حق زحمــات عزیزان 
همکارمان اســت. وظیفه خــودم می دانم از 
همه همــکاران آتش نشــان بابــت رفتارهای 
این چنینــی عذرخواهی کنــم و مطمئنم که 
همچنــان صبورانه و به عشــق مــردم نازنین 
شــهرمان وظایف خود را با تمام تــوان انجام 

خواهند داد.»
 جزئیاتی جدید از حادثه و حواشی آن

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشهد نیز 
دربــاره جزئیات ایــن حادثه گفت: بــا اعلام 
حادثه بلافاصلــه اولین گروه آتش نشــانان از 
نزدیک ترین ایســتگاه در همــان دقایق اولیه 
در محل حاضر شدند. اما با درخواست نیروی 
کمکی تعداد بیشتری از آتش نشانان به محل 
اعزام شدند. آتشپاد مسعود ظهوریان افزود: 
با حضور مأموران در محل حادثه مشاهده شد 
که بخشی از بازار خشــکبار در انتهای بولوار 
مصلی به علتی نامعلوم طعمه آتش شــده و با 

توجه به اشتعال پذیر بودن لوازم و محصولات 
خشکبار، آتش در حال اوج گیری و سرایت به 

دیگر اماکن است.
به گفته مسئول ارشــد آتش نشانی مشهد، در 
این عملیات ۱۰۰ نیروی آتش نشان به همراه 
۲۸ دســتگاه خودرو سبک و ســنگین حضور 
داشــتند که پس از انجام بررسی های اولیه به 
نبرد با آتش پرداختنــد. عملیات اطفایی این 
حادثه مهیــب تا دقایق بامــدادی دیروز طول 
کشید و سرانجام نیروهای آتش نشانی موفق 

به مهار کامل حریق شدند.
ظهوریان تصریح کــرد: محل حادثــه پس از 
فروکش کردن آتش و انجام عملیات لکه گیری 
بــرای علت یابــی در اختیــار کارشناســان 

آتش نشانی قرار گرفت.
 ماجرای ضرب و شتم آتش نشانان

مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر 
مشهد درباره حواشــی رخ داده در این حادثه 
بیان کرد: با اینکه آتش نشــانان خیلی سریع 
خود را به محل رسانده بودند، برخی از کسبه 
و حادثه دیدگان به جای کمک در عملیات، با 

آتش نشانان درگیر می شوند.
وی دربــاره علت ایــن درگیــری توضیح داد: 
این افراد معتقد بودند که آتش نشــانان دیر به 
محل رسیده اند و تعدادشان هم کافی نبوده، 
اما مســتندات موجود خلاف این اظهارات را 

نشان می دهد.
 شکستن دندان یک آتش نشان

ظهوریــان دربــاره خســارت های وارده بــه 
آتش نشــانان بیــان کــرد: در حملــه برخی 
شهروندان به همکاران ما متأسفانه بر اثر ضربه 
مشــتی که به دهان رئیس ایستگاه شانزدهم 
می خورد، یکی از دندان های او می شــکند، 
همچنین ضربه سنگین دیگری به کلاه رئیس 
عملیات برخورد می کند که موجب شکســته 
شدن طلق کلاه و پاره شدن ابرویش می شود.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی مشهد ادامه 
داد: در هنگام مهــار آتش نیز ســقف یکی از 
اماکن روی ۲آتش نشــان آوار می شــود و این 

افراد از ناحیه پا و کمر صدمه می بینند.
وی با اشــاره به انتقال ۴آتش نشــان مصدوم 
و یکی از مالکان که دچار شــوک شــده بود به 
بیمارستان شهید کامیاب، گفت: خوشبختانه 
۲آتش نشان زیرآوارگرفتارشده مشکل خاصی 
نداشتند و همکاری که دچار شکستگی دندان 
شده بود، عمل شــد و ابروی همکار دیگرمان 
نیز بخیه خورد. دیروز ،این افراد از بیمارستان 

مرخص شدند.
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تمدید تاریخ اعزام مشمولان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارای بیماری مزمن

قرآنی | معاون وظیفه عمومی اســتان خراســان رضوی از تمدید 
تاریخ اعزام مشمولان دارای بیماری های مزمن در خرداد ۱۴۰۰ 

خبر داد.
سرهنگ سیدمحسن شجاعی در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
با توجه به ادامه شــیوع بیماری کرونا و ضرورت اتخاذ تمهیدات 
لازم برای پیشگیری حداکثری از ابتلا به این ویروس بنا بر ابلاغیه 
ستاد کل نیروهای مسلح تاریخ اعزام مشمولان پایه خدمتی خرداد 
که در شورای پزشکی این معاونت شــرکت و به علت بیماری های 
مزمن آسمی، قلبی و عروقی معاف از رزم تشخیص داده شده اند 
از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا به صورت سامانه ای تمدید 

شده است.
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 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  با ما 

در میان بگذارید.
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شـــــماره ۳۳۷۳

۵شنبه

مهدی قرآنی
  m.ghorani@shahraranews.ir

مأموران انتظامی در ۲عملیات مسلحانه در 
مشهد ضمن انهدام یک گروه سارق خودرو 
یکی از اشرار سابقه دار منطقه خواجه ربیع  
این شهر را شناسایی کردند و پس از تعقیب 

و مراقبت پلیسی به دام انداختند.
فرمانده انتظامی مشهد در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: مرحلــه اول این عملیات از 
سوی مأموران دایره تجسس کلانتری سجاد 
به اجرا درآمد که در ایــن عملیات یک گروه 

سرقت خودرو در دام قانون گرفتار شدند.
ســرهنگ عباس صارمی ســاداتی افزود: 
مأموران کلانتری ۲۱ مشــهد در راســتای 
پیگیــری ســرقت های شــبانه در حــوزه 
اســتحفاظی خود اقدام بــه پایش میدانی 
کردنــد. در این میــان مأموران بــا دریافت 
گزارش ســرقت باتری یک دستگاه خودرو 
پرایــد، بلافاصله خــود را به بولــوار امامت 
رســاندند و از جایی که احتمــال می دادند 
ســارقان هنوز از محل دور نشــده باشــند 

تحقیقات میدانی خود را ادامه دادند.
این مقام ارشــد انتظامی مشهد بیان کرد: 
مجریــان قانــون بــا توجــه به ســرنخ های 
به جامانده از متهمان به اطلاعاتی دســت 
یافتند که نشان می داد سارقان سوار بر یک 
دستگاه خودرو پراید پلاک مخدوش در حال 
پرســه زنی در یک خیابان هســتند. طولی 
نکشید که عوامل انتظامی کلانتری سجاد 
رد خودرو سارقان را در بزرگراه امام علی(ع) 

زدند و به سراغشان رفتند.
ســرهنگ صارمی ادامه داد: راننده تحت 
تعقیب کــه از حضور پلیــس در یک قدمی 
خودش مطلع شده بود به ســرعت خودرو 
پراید افزود تا از چنگ مأموران بگریزد. تیم 
عملیاتی پلیس با مشــاهده فــرار متهمان 
نیز به تعقیــب آن ها پرداختنــد و در نهایت 

با اخطار ایســت و قانون به کارگیری سلاح 
اقدام به تیراندازی هوایی کردند. متهمان 
که متوجه عزم جــدی پلیس شــده بودند 
دســت از فرار کشــیدند و در حوالی میدان 
استقلال مشهد خود را تسلیم قانون کردند. 
با توقیف خودرو پراید متهمان به دام افتاده 
نیز مشخص شــد که این ســواری به تازگی 

سرقت شده است.
رئیس پلیس مشهد گفت: در این عملیات 
۳ســارق ســابقه دار دســتگیر شــدند و در 
بازرســی از آن ها یــک قبضــه چاقوی ۳۰ 
سانتی متری ، یک عدد باتری خودرو، یک 
دســتگاه ســنگ فرز، یک دســتگاه پخش 
خودرو و تعدادی آچار و ابزارآلات کشف شد.

 تسلیم در برابر شلیک هوایی پلیس
سرهنگ صارمی در ادامه به دومین عملیات 

پلیسی اشاره کرد و افزود: ساعت ۲ بامداد 
دیروز یکی از شــهروندان بــه کلانتری ۲۵ 
مشــهد مراجعه و ادعــا کرد کــه در خیابان 
خواجه ربیــع فردی ناشــناس به ســویش 
حمله ور شــده و بــا ضرب وشــتم و تهدید 
مبالغی وجه نقد از وی زورگیری کرده است.

فرمانده انتظامی مشــهد بیان کرد: در پی 
ادعــای شــاکی پرونده تیم های تجســس 
کلانتــری خواجه ربیع وارد عمل شــدند و 
متهم را در خیابانی نزدیک به محل سرقت 
شناسایی کردند. این فرد به محض مشاهده 
پلیس پا به فرار گذاشت و در این  میان، یک 
کیف و یک بسته پلاســتیکی مشکی رنگ 
که به همراه داشــت را به داخل ساختمانی 
مخروبه پرتاب کرد. متهم به دســتور ایست 
پلیس بی توجه بود تــا اینکه مجریان قانون 

به ناچــار با اســتفاده از قانــون به کارگیری 
سلاح دســت به اســلحه شــدند و اقدام به 

شلیک هوایی کردند.
ســرهنگ صارمی بیــان کــرد: تیراندازی 
هوایی موجب شد تا ســارق متواری دست 
از فرار بکشــد و خود را تســلیم قانون کند. 
متهم که فردی ۴۱ ســاله اســت ۶ ســابقه 
کیفری دارد و از افراد شرور منطقه  است که 
به کلانتری منتقل شد. در بازرسی بدنی از 
این فرد نیز یک قبضه قمه کشف شد. کیف 
و بسته پلاستیکی که این زورگیر هنگام فرار 
به داخل یک ساختمان مخروبه پرتاب کرده 
بود حاوی موادمخدر، ۲ دســتگاه گوشــی 
تلفن همراه مسروقه و مبلغ ۳۴۵ هزار تومان 
وجه نقد بود که از ســوی مأموران کشــف و 

ضمیمه پرونده وی شد.
بــه گفتــه رئیــس پلیــس مشــهد ۴متهم 
بــه دام افتــاده در ایــن عملیــات پــس از 
تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی 
و کشــف دیگر جرائم احتمالی به دادســرا 
منتقــل شــدند و تحقیقات از آن هــا ادامه

 دارد.

 دستگیری ۴ سارق با شلیک قانونی
پلیس مشهد در عملیات  ضربتی، سارقان خودرو و یک شرور سابقه دار را شناسایی و زمین گیر کرد

بازی عنکبوت (قسمت آخر)
ایلیا موسایی

زن وقتی به خانه رسید دید ناصر همان طور نشسته خوابش 
برده بود. به پشــتی تکیه داده بود و آب از گوشــه دهانش 
تا روی چانه زبرش را خط می کشید. ســیگاری هنوز لای 
انگشتانش بود و تا ته ســوخته بود. خاکستر بدقواره و دراز 
ســیگار انحنا برداشــته بود و زمانی که زن شانه های ناصر 
را تکان داد خاکستر ســرد و پوک روی موکت ریخت. ناصر 
پوست تیره واکس خورده ای داشت که از سر و رویش نکبت 
می بارید. هرکســی می دید از دور هم تشخیص می داد که 
معتاد اســت. ناصر ناله ای کرد و همانجایی که نشسته بود 
دراز کشید و اندام اســتخوانی اش مثل بچه توی هم جمع 
شــدند. زن زورکی یک متکا زیر ســرش چپاند و بعد پتوی 
طرح ببر را روی او پهن کرد. وقتی چراغ ها را خاموش کرد 
شــعله های بخاری، نور آبی و زردی روی سقف می لرزاند. 
زن کمی نشست. ساعت نزدیک ســه بود. به قل قلی پیام 
داد: «دارم شــروع می کنم. مراقب باش خوابت نبره» پیام 
آمد: «همه چی رله ســت» زن یک پتو زیر بغلــش لوله کرد 
و از دم در یک لنگــه از کفش های ناصر را برداشــت بعد به 
پشت بام رفت. توی تاریکی دودکش ها و لوله ها به سیاهی 
می زدند. به کلاهک بخاری نزدیک شد که یک اچ سیاه بود. 
بخار بی رنگــی از آن بیرون می زد که کورســوی چند چراغ 
در انتهای شــهر را موج می انداخت و شیارشــیار می کرد. 
کلاهک داغ بود. زن چندبار با دســت امتحان کرد و سریع 
انگشتانش را کشید. بعد با کمک پتو کلاهک را که بدقلق 
و سفت بود از جایش درآورد و همانجا انداخت روی زمین. 
آن وقت لنگه کفش را توی لوله دودکش چپاند. هُرمی  که از 
لوله بالا می آمد دستش را سوزاند ولی هرطور بود کارش را 
انجام داد و بندهای کفش را طوری بیرون دودکش آویزان 

گذاشت که بتوان با آن ها راحت کفش را بیرون کشید.
زن تا صبح توی همان سرما نشست. به طلوع خورشید نگاه 
کرد که ســرد و یخ زده بود. بدنش می لرزید و مدام خوابش 
می گرفت. ساعت هشت بود که برگشــت پایین. در هوای 
خانه بوی تلخ و گزنده ای شناور بود. یک قرص خواب خورد 
و ســرش را که زمین گذاشــت به قل قلی پیام داد: «حالا 
وقتشــه زنگ بزن» جوابی نیامــد. بالای ســر ناصر رفت. 
پتو را کنار زد و دید شــکمش بالا و پایین نمی شــود. نفس 
نمی کشید. یک لحظه به بدنش دســت زد؛ سرد بود. پتو را 
روی او انداخت. دوباره پیغام داد: «هوی خوابیدی؟» پنج 

دقیقه بعد پیام آمد: «زنگ زدم. بخواب»
وقتی توی ماشین نقشــه را با هم چک می کردند. قل قلی 
گفته بود: «نمیری بمونی رو دســتمون» زن گفته بود: «تا 
نیم ساعت فقط اون قدری مسموم می شــم که گیج بزنم و 
زنده بمونم... اگر یه قرص خواب بخورم همه چی طبیعی 

می شه. کیه تو اون هیری ویری بیاد آزمایش کنه.»
زن سرفه می کرد و سرش کم کم سنگین می شد. حس کرد 
گلو و ریه هایش به سوزش افتاده اند. در آن لحظه ها ترسی 
عمیق از ذهنش گذشــت ولی نمی توانست جریان غلیظ 
و ســنگین خواب را کنترل کند. انگار چیــزی توی بدنش 
نشت می کرد و بیشتر و بیشتر بی حس می شد. پلک هایش 

سفیدی چشم ها را پوشاند.
ســه روز بعد بود که جســدها را پیدا کردند. هیچ کس زنگ 

نزده بود و زن کنار شوهر معتادش مرده بود.
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سوزنده تر  از آتش
آتش سوزی بزرگ مصلی مهار شد، اما به جز خسارت های گسترده، بی مهری هایی نیز به آتش نشانان داشت


